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چـه دور تنـدى دارد ايـن روزگار، انـگار همين ديـروز بود كه بهار بـا آمدنش همه ى 
مـا را مسـرور كـرد و اينـک خورشـيد بـا تابـش مداومـش، زميـن را صميمانـه در 
آغوش گرفتـه و مُـژده ى شـروع فصـل تابسـتان را مى دهـد. آغاز تابسـتان فرصتى 
اسـت مناسـب، براى پيوندزدن دل ها به درخشـش زيباى خورشـيد، فرصتى براى 
بالابـردن دسـت ها تـا دل خورشـيد و رقصيـدن ريشـه ها در خـاک گـرم. آفتـاب 
گـرم تابسـتان و رشـد سـريع برگ هاى سـبز درختـان، نويد آغـاز دوبـاره ى زندگى 
را مى دهـد. گرمـاى تابسـتان، حـال و هـواى كوچ كـردن بـه جاهاى سـبز و خرم و 
لذت بـردن از قـدم زدن كنار سـاحل دريـا، آب تنـى در رودهاى خروشـان و راه رفتن 
در ميـان جنگل هـاى سـبز و زيبـا را در مـا تقويت مى كند. تابسـتان براى بسـيارى 
از مـا يـادآور بـه ثمر رسـيدن و شيرين شـدن ميوه هـاى بـاغ پدربزرگ، چيـدن آلو 
و زردآلـو، گاز زدن قـاچ هندوانـه ى سـرخ و تگـرى، شـربت خنـک، شـيطنت هاى 
بچه گانـه در يک بعدازظهـر گرم در كنار حوض خانه ى مادربزرگ، خاطره ى دلنشـين 
پشـت سرگذاشـتن امتحانات، مسـافرت به دشت و دمن، ليسـيدن بستنى يخى، 
خوابيـدن روى پشـت  بـام و هـر آنچه اسـت كـه خاطراتش سال هاسـت در پس 
ذهنمـان نقش بسته اسـت و آن ها را در كوله بار مهاجرتمـان به ديار غربت به دوش 
كشـيده ايم. هنـوز كه هنوز اسـت ما با اين خاطرات دلخوشـيم، ولـى فرزندانمان از 
لذت هـاى يـک بعدازظهر تابسـتان در خانه ى گرم و صميمـى مادربزرگ محرومند و 
بزرگ تريـن دغدغـه ى ما انزواى آن ها بدليل سـرگرمى با فضاى آنلاين و غرق شـدن 
در دنيـاى مجـازى بـه جاى تجربه ى زندگى واقعى اسـت. راسـتى بـه كجا مى رويم 

و كداميـک از ما خوشـبخت تريم؟ 
مجلـه ى وندا از همكارى شـما براى تبـادل نظر در مـورد دغدغه هاى مهاجران 
در قالـب مقـالات بـا موضوعـات مختلـف فرهنگـى، اجتماعـى، تربيتـى و مالـى 

مى كند.          اسـتقبال 
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